
  ی نوشتاری اشعار شاملودرآمدی بر شیوه

 »  رسول عبدالمحمدی–آزاده فراهانی  «

 اشـعار شـاملو تاکـنون از زوایای مختلفی توسط صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و به مواردی از جمله                        -1 

ی  ی شعر شناخته شده اند پرداخته شده ولی شیوه       که به عنوان عناصر اصل    ... آهنگ کلام، ساختار، زبان، شیوه ی تصویرسازی و         
نوشتاری اشعار او معمولاً در حاشیه بوده، یعنی یا لابلای مباحث دیگران اشاره ای نیز به این مورد شده یا اگر هم مستقلاً مورد                        

 . استیا حتی بی تأثیر دانسته شدهو  تلقی شده) ه اصلی و بنیادین(بحث قرار گرفته به عنوان ابزاری فرعی 

مـنظور از شـیوه ی نوشتاری شعر چگونگی ریختن حروف، واژگان، عبارات، جملات و نشانه ها بر صفحه ی سپید کاغذ و                        
 شاملو به آن    ، بیش از همه   ،نحوه ی چیدمان آنها در کنار هم یا به عبارتی چگونگی سطربندی شعر می باشد که در شعر فارسی                  

 .پرداخته است

 اشعار شاملو خواهیم پرداخت و تلاش می کنیم ساختمان شعر او را مورد واکاوی                ی رسـی دوباره  مـا در ایـن نوشـتار بـه بر          
در واقـع مـا سـاختمان شـعر شـاملو را آجـر بـه آجـر مـورد بررسی قرار داده، با ساختارزدایی          . ای قـرار دهـیم    ه   و ریش ـ  بنیادیـن 

reconstruction            اثبات خواهیم کرد که اصلی ترین عاملی که برای      اشـعار او به خوانش جدیدی خواهیم رسید و در این راه 
 در یک جمله . نگاه برای واکاوی اشعار او چیزی نیست جز شیوه ی نوشتاری آنهاه یتحلیل شعر شاملو لازم است و بهترین زاوی 

 .ی نقد اشعار شاملو به متن اصلی بیاوریم تلاش ما بر این است که شیوه ی نوشتاری را از حاشیه

 

در متون عادی . ژگی های شعر شاملو این است که تأثیرگذاری آن در ارتباط دیداری و شنیداری متفاوت می باشد     از وی  -2 

و حتـی در اشعاری که شیوه ی نوشتاری در آنها نقش مهمی بر دوش ندارد آن چیزی که نوشته می شود دقیقاً همان است که به       
نقشی یکسان را در انتقال مفهوم بازی می کنند ولی در شعر شاملو خواندن              زبـان مـی آیـد و شنیده می شود یعنی نوشتار و گفتار               

 نحوه ی چیدمان واژه ها .ی صفحه ی کاغذ خیلی بهتر و کامل تر از شنیدن آن در مخاطب اثر می گذارد        روشعر و دیدن عبارت آن      
 از یکدیگر و برجسته سازی عباراتی      و عـبارات، فاصـله ی عمـودی و افقـی عـبارات از هـم، نشانه های جداکننده ی بندهای شعر                     

پس یکی از نظرهای بسیار مهم برای بررسی شیوه ی نوشتاری اشعار            . خاصـی، در گفتار و با سائقه ی شنوایی قابل انتقال نیست           

 به بعد خواهیم آورد، نقش      8در مثالهایی که از شماره ی       .  مـی باشد   writing» نوشـتار « بـا    speech» گفـتار «شـاملو تقـابل     
 .ه ی نوشتاری در اشعار شاملو به وضوح توضیح داده خواهد شدشیو

البـته لازم بـه ذکر است که شیوه ی نوشتاری به عنوان ابزاری اصلی و در سطحی که بتوان آن را از حاشیه ی نقد به متن                             
شبانه «ایی از جمله   شود بلکه به صورت برجسته می توان آن را در شعره          اصـلی نقـد کشید در همه ی اشعار شاملو ملاحظه نمی           

 ١



 از مجموعه شعر [» بر سرمای درون«، )  سببی نیستتیمرا تو بی (شبانه  «). اگر که بیهده زیباست شب    (شیانه  «.…) در نیسـت  (

» سخنی نیست «؛  ]»در آستانه «از مجموعه شعر    [» میلاد«،  »قفس این قفس  «،  »خاطره«،  »هاسمیک «؛ ]»ابراهـیم در آتش   «

و «،  )  امید برای م، (در آستانه   ؛  ]»شکفتن در مه  «از مجموعه شعر    [» فصل دیگر  «؛]»  و همیشه  لحظـه هـا   «از مجموعـه شـعر      [
ن یزیباتر(شبانه  « ،   ]»باغ آینه «از مجموعـه شـعر      [» طـرح «،  »اصـرار «؛  ]» از مجموعـه شـعر  مرثـیه هـای خـاک            [» حسـرتی 

از مجموعه شعر، دشنه    [،  )یله بر نازکاری چمن   (شبانه  «،  » هنوز در فکر آن کلاغم    «،  »تـرانه ی آبی   «،  » بـاران «،  » )تماشاسـت 

 .مشاهده نمود. …و » هوای تازه« از مجموعه شعر [» از زخم قلب آبائی«، » عشق عمومی «؛ ]»دردیس

راز و   پـس شـعر شاملو از جمله اشعاری است که در آن می توان فرایند انتقال مفهوم به صورت نوشتار را مشاهده کرد                         -3 

 اشعار او در حوزه ی پژوهش نظری را می توان در پاسخ این پرسش جست و جو کرد که               نوشتاری  شیوه ی  کشـف اثـر و کارکـرد      
 .» ؟ارتباط گفتار با نوشتار و اختلاف آنها در چیست«

 ،  در پـژوهش هـا و مطالعات زبان شناسیک، هر منوتیکی و فلسفی به تمایز گفتار و نوشتار و مسائلی مانند تقدم و تأخر آنها                         
ی و ذهنـی بودن هر کدام در مقایسه با دیگری، کارکرد، اهمیت و شیوه ی تأثیرگذاری هر یک بحث های زیادی شده است                        عین ـ

 اثر هرمنوتیکی هر کدام از آنها در         و کـه مـا در ایـن نوشتار ضمن توجیه هر منوتیکی اشعار شاملو از منظر تقابل گفتار و نوشتار                   
ز فهم انسان به سطحی برابر با آن به تفسیر اشعار شاملو با توجه به تئوری هایی که در این فرایند انتقال مفهوم از سطحی فراتر ا

 .راستا مطرح شده است خواهیم پرداخت و تلاش می کنیم کارکردهای اصلی و فرعی شیوه ی نوشتاری را توضیح دهیم

جهت . شتق از فرایندی هرمنوتیکی است   مـنظور از هرمنوتـیک در ایـن نوشتار، تعبیر و تفسیر متن نیست بلکه خود متن م                  
 :روشن شدن دقیق این مطلب به توضیحاتی در این باره می پردازیم

 به معنای تأویل و تفسیر کردن و    hermenuein از فعل    Hermeneutics اصـل و ریشـه ی واژه ی هرمنوتـیک            -4 

 که یکی از خدایان یونان      Hermes هرمس   به معنای تفسیر و تأویل گرفته شده است و این واژه ها نیز از             Hermeniaاسـم   
خی خود حامل اندیشه ها و دارای       یهرمس نیز مانند اسطوره های دیگر در مسیر تغییر و تحولات تار           . باستان می باشد اخذ شده اند     

ه ی همین   از جمله او ایزد مسافران بود و آنها را در مسیرهای خطرناک یاری می کرد و در ادام                 . کارکـردهای مختلفـی بوده است     
» زئوس«هرمس زاده ی . کارکرد تبدیل به راهنمای ارواح مردگان در جهان زیرین شد که آنها را به اقامتگاهشان هدایت می کرد

در . بود که مسؤولیت انجام کارهای شخصی زئوس و رساندن پیام های او را به عهده داشت               » مایا« و   -تواناتریـن خدای یونانی     
و از  . او پیک خدایان بود   . وس دانسته اند که از آسمان به زمین می رفت و پیام های زئوس را منتقل می کرد                 واقـع او را پـیام آور زئ       

آسمان جایگاه مفاهیم   . چرا که او رابط میان آسمان و زمین است        . همین جاست که ارتباط او با فرایند فهم خود را نشان می دهد            
 .باشند و زمین جایگاه محسوسات و عقل و منطق و خرد انسانی استبرتر است که دور از دسترس دانش و خرد بشر می 

 ٢



پـس وظیفه ی هرمس که رابط میان آسمان و زمین می باشد چیزی نیست جز رساندن مفاهیم برتر و فراتر از سطح بشر به    
بدان اشاره می کند    » سوفیست«همانگونه که افلاطون در رساله ی       . سطحی که برای بشر قابل لمس باشد و به کالبد زبان درآید           

پس ابزار » .فکـر و سـخن هر دو یک چیز است منتها ما گفت و گوهایی را که روح بدون صدا با خودش می کند فکر می نامیم                 «
هرمس برای انتقال مفهوم زبان است و از این روست که وی را خدای سخن آوری و اختراع ها و همچنین خدای فصاحت و خط                         

 .ندو دانش ها نیز دانسته ا

البته نه خود تأویل    .  چیزی نبود جز دانش تأویل کتب مقدس       – حدود قرن هفدهم میلادی      – علم هرمنوتیک در آغاز      -5 

 بیشتر از Hermenuticsالبته رواج لفظ   . و تفسـیر بالفعل بلکه روش شناسی تأویل یعنی قواعد و نظریات حاکم بر فن تأویل               
دامنه ی علم هرمنوتیک با گذر زمان       .  تفسیر متون غیرمقدس نیز پرداخته شد      زمانـی بـود کـه علـیرغم کتـب مقدس به تأیل و             

گسـترده و گسـترده تـر شـد و از سـطح دانشی که تنها به روش شناسی تأویل می پردازد فراتر رفت و پس از ظهور کسانی چون                      
، علم هرمنوتیک به    “هیدگر” چون   آلمانی تبدیل به دانش فهم به صورت عام شد و بالاخره با ظهور فیلسوفانی             » شـلایر ماخر  «

بنابراین معنای . صـورت جـدی وارد عرصـه ی فلسـفه شـد به گونه ای که فلسفه ی هیدگر چیزی نیست جز رویداد فهم بالذات                          
در واقع در این مقطع، دانش      . هرمنوتـیک پـس از هـیدگر بـا فسـلفه عجیـن شده هر گونه عمل به فهم درآوردن را دربرگرفت                     

ن فرایـند هرمسی که عمل به فهم درآوردن اندیشه های غیرقابل دسترس باشد، رسید و با توضیحاتی که                   هرمنوتـیک بـه همـا     
 .متعاقباً آورده خواهد شد نحوه ی بحث درباره ی گفتار و نوشتار در این دانش مشخص خواهد شد

رایند فراچنگ آوری مفاهیم    یا به عبارتی ف   .  مـا نـیز در ایـن نوشـتار هرمنوتـیک را عمـل بـه فهـم درآوردن می دانیم                     -6 

اما این فرایند در سطوح و مراتب گوناگونی محقق می شود یا   . غـیرملموس و ورای فهـم بشـر را فرایـندی هرمنوتیکی می نامیم             
اری این ابزارها و دسته بندی صحیح آنها در این مجال           مباز ش . شـاید بهـتر باشـد بگویـیم بـا ابـزارهای مختلفـی اتفاق می افتد                

 ولی با نگاهی ساده به گونه ای که منظور ما از این گونه فرایند هرمنوتیکی مشخص شود می توان به این موارد اشاره                        .نمی گنجد 
 : نمود

ا عرضه کند یا به عبارتی      مهر فرآیندی که راهگشای عرصه ی جدیدی در فهم باشد یا تفسیر جدید بخشی از هستی را به                    
یعنی . می توان فرایندی هرمنوتیکی نامید که همواره در حال نوشدن و آفریده شده است      بـه آفریـنش اندیشه ای جدید بپردازد را          

در هـر متنی با عرصه ی هرمنوتیکی جدیدی روبرو هستیم و همه ی نشانه ها در حال بازآفرینی های جدیدی از مفاهیمی هستند                        
ناسیک ارتباطی در حال تجربه ی مفاهیمی نو و در          ما در هر لحظه زندگی با نظام نشانه ش        . که تاکنون در دسترس ما نبوده است      

یعنـی همـواره هـرمس در حـال انتقال پیام های جدید از عالم خدایان به عالم                  .  مـتفاوت از هسـتی مـی باشـیم         یحـال تفسـیر   
یان مجذوبان خدا می باشند و به یاری الهامی که از پریان و خدا         «امـا بـه قـول افلاطون این شاعران هستند که            . انسـان هاسـت   

 ٣



شاملو نیز از شاعرانی است که در بعضی اشعارش فرایندی هرمسی           » دانـش و هنر می گیرند، گاه گاه حقایق را به زبان می آورند             
 .اتفاق افتاده است

را که در   . …و  » عشق عمومی  «،» هنوز در فکر آن کلاغم    «،  » )اگـر که بیهده زیباست شب     (شـبانه   «اشـعاری همچـون      
 .توضیح داده شده اند می توان از این دسته برشمرد 9 و 12 و 8شماره های 

اگـر در فرایـند هرمنوتیکـی ابـزاری بـه نـام گفـتار نقـش پـیدا کـند و تجـربه های جدید ما را به کالبد زبان درآورد آن را                           
ما شعر شاملو   و به باور    . می نامیم » هرمنوتیک نوشتاری « بکشد آن را     به دوش و اگر این وظیفه را نوشتار       » هرمنوتیک گفتاری «

 .نمونه ای عملی برای تحقق هرمنوتیک نوشتاری پیش از این که به کالبد گفتار درآید می باشد

بخشـی از بحـث مـا در ایـن بـاره اسـت که هرمنوتیک یا عمل به فهم درآوردن از نقطه ی مبدأ تا مقصد مسیری ثابت و                               
ر به نوشتار نمی پیماید بلکه فرایند هرمنوتیکی در مسیرهای          مشـخص را مـثلاً از شـهود بـه عقـل و از عقـل به گفتار و از گفتا                    
مثلاً ممکن است نوشتار به صورت مستقیم با حقیقت ارتباط         . گونـاگون و از هـر نقطـه ای بـه نقطه ی دیگر می تواند اتفاق بیفتد                 

 :م پرداختکه در بخش بعدی به بررسی این موضوع خواهی. برقرار کند و نیاز به واسطه ای چون گفتار نباشد

.  تاکـنون فلاسفه و متفکران مختلف به شیوه های گوناگون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع پرداخته اند  -7 

نوشتار تنها جهت ضبط    . از نظر افلاطون گفتار نشانه ی حقیقت می باشد و نوشتار جانشین ناقص و ناشایسته ای برای گفتار است                  
 مبارزه با فراموشی مثمر ثمر است و هیچ گاه نمی تواند نقشی مانند گفتار داشته باشد، چون در گفتار                    و نگهـداری گفتار به منظور     

راوی حضـور دارد ولـی در نوشـتار حضور راوی را شاهد نیستیم و نوشتار توان دفاع کردن از خود را نداشته در برابر هر پرسشی                        
ر افلاطون در فرایند هرمنوتیکی، گفتار نقش اصلی و بنیادین را به عهده    پس به باو  . دوبـاره همـان مطالب قبلی را تکرار می کند         

ایـن طرز تفکر در زمان فیلسوفان و متفکرانی چون دکارت ، کانت، هگل،              . دارد و بـه نوشـتار اهمیـت چندانـی داده نمـی شـود              
 .نیز مشاهده می شود... برگسون ، روسو و 

اً شیوه ی نوشتاری در حاشیه قرار می گیرد، چون در فرایند        تقاعد. ملو بپردازیم اگر با این نگرش بخواهیم به بررسی اشعار شا         
تنها در حد نشانه ی مکتوب گفتار می توان با آن برخورد کرد ولی همانگونه که «هرمنوتیکی، نوشتار نقش چندانی بر دوش ندارد      

. در اشعار شاملو نقش اساسی را بر دوش دارد        گفـته شـد و در نقـد اشعار شاملو مشخص خواهد شد فرایند هرمنوتیک نوشتاری                 
و » دریدا«و طرح نظرات    » هیدگر«و  » هوسرل«،  »نیچه«البـته در روند تاریخ فلسفه ی غرب نیز پس از ظهور فیلسوفانی چون               

 باور ما   به. هرمنوتـیک نوشـتاری جایگـاه ویژه ای بدست آورد و نوشتار به صورت مستقیم و مستقل از گفتار خود را نشان داد                      ... 
البته بعضی از شاخصه های نوشتاری شعر       .  برای تحقق هرمنوتیک نوشتاری است     - در شعر فارسی     -شـعر شـاملو بهترین مثال       

 ٤



در شعر شاملو گفتار از نوشتار عقب . شـاملو در سـطح گفـتار نـیز خـود را نشـان می دهد ولی بعضی از آنها مختص نوشتار است                 
 .به خویش پیدا می کند که مستقیماً با موضوع در ارتباط است عینیتی وابستهمی ماند و نوشتار 

در ادامـه به بررسی بعضی اشعار شاملو بر پایه ی شیوه ی نوشتاری خواهیم پرداخت و در این راستا مفاهیمی از جمله ارجاع     

ایی که در نقد اشعار شاملو به        به بررسی نگره ه    ، به بعد  15از شماره ی    . نیز مطرح خواهد شد   . …به متن، ارتباط دال و مدلول و        
 .آنها برخورد خواهیم کرد، پرداخته می شود

 اگر که بیهده زیباست شب« -8

      برای چه زیباست

                          شب

 -     برای که زیباست شب؟

 وشب  

 ود بی انحنای ستارگان              ر

 »که سرد می گذرد 

ی در شعر شاملو به صورت همزمان با هم نقش یکدیگر را تکمیل و کارکرد شعر را کامل                  آهـنگ، مفهوم و شیوه ی نوشتار       
را با تقطیع تنفسی می نوشت به چنین        » ابراهیم در آتش  «از مجموعه شعر    » شبانه«اگـر شـاملو ایـن بخـش از شعر           . مـی کنـند   

 :نوشتاری می رسیدیم

 اگر که بیهده زیباست شب 

 برای چه زیباست 

 شب 

 زیباست؟برای که  

 شب و رود بی انحنای ستارگان 

 .که سرد می گذرد 

» شب«از وسط سطر به سر سطر و دنبال هم نوشتن دو سطر » شب«مـی بینیم که تنها تغییرات حاصله انتقال یک واژه ی    
 متن تحمیل یعنی موسیقی شعر به گونه ای است که بخش اعظم این شیوه ی نوشتاری به . می باشد » رود بی انحنای ستارگان   «و  

: ولـی شـاملو بـا شیوه ی نوشتاری شعرش میزان مکث پس از هر عبارت را تا خواندن عبارت بعدی تداعی می کند                       . شـده اسـت   
 .علیرغم این که میزان مکث نیز با تحقق کارکرد اصلی شعر به گونه ای که توضیح داده خواهد شد ارتباط مستقیم دارد
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وتاهتر است از نظر عمودی به سطر بعد منتقل می شویم ولی از نظر افقی در ادامه ی                  معمـولاً در اشعار شاملو وقتی مکث ک        
 از نظر   ،و وقتی میزان مکث طولانی تر است      . در سطر سوم مثالی که آورده شد      » شب«سـطر قـبل حرکت می کنیم مانند واژه ی           

با . می کنیم بلکه به سر سطر می رویمعمـودی بـه سـطر بعـد منـتقل مـی شویم ولی از نظر افقی در ادامه ی سطر قبل حرکت ن                   
با مکث  » برای چه زیباست  «بعد از   » شب«خوانـدن این شعر همانگونه که خود شاملو آن را خوانده است در می یابیم که واژه ی                   

 یک جمله به صورت عادی یک واحد معنایی در زبان . کوتاهـی آورده می شود جوری که انگار هم به این جمله تعلق دارد هم نه               
 دنبال هم و بدون فاصله از هم ذکر       ،معیار می باشد و همه ی واژه های یک جمله که با هم یک واحد معنایی را تشکیل می دهند                   

برای که «و قبل از جمله ی » برای چه زیباست«در ایـن شـعر بـا مکـث کوتاهـی بعـد از جملـه ی                 » شـب «واژه ی   . مـی شـوند   
و جمله معلق است و بخشی از آن به انتهای جمله ی قبل و بخشی به ابتدای                 انگـار مـیان این د     . آورده شـده اسـت    » زیباسـت؟ 

یعنـی حضـور شب در هر دوی این جملات حس می شود علیرغم این که متعلق به هیچ کدام از آنها                      . جملـه ی بعـد تعلـق دارد       
قص است چون اثری از جمله ای نا» برای چه زیباست«. نیسـت و دلـیل عـدم تعلق آن چیزی نیست جز شیوه ی نوشتاری شعر         

یعنی غیاب یک   .  نیز با همین کارکرد روبه رو هستیم       “برای که زیباست؟  ”مسـندالیه در آن دیـده نمی شود همچنین در جمله ی             
 یعنی چون در یک جمله ی عادی همه ی واژه ها کنار (نشانه را در این دو جمله شاهدیم، البته غیاب نشانه در سطح فیزیک زبان 

 و نه در ذهن مخاطب و غیابی از نوع حذف        .)جمله تمام شده است   » برای چه زیباست  «ل هم می آیند پس بعد از        هـم و بـه دنبا     
از » شب«فاصله ی   . بـه قریـنه ی لفظی ولی با کارکردی متفاوت و جدید که باعث برکشیدن یک واژه ی خاص در شعر می شود                      

اعث می شود که ما این حذف را یک حذف به قرینه ی لفظی ساده که        این دو جمله آن را از آنها جدا کرده است و همین فاصله ب             
گفتیم که واحد معنایی در زبان معیار جمله است و هر واژه در تقابل با واژه های دیگر                . دانیمندر هـر متن عادی ای اتفاق می افتد          

 جمله ی قبل و بعد از خود در یک سطر           جملـه مسـیر ذهنی از دال به مدلول را رقم می زند ولی وقتی این واژه به صورت جدا از                    
از . نوشـته مـی شـود ناخواسـته مـی خواهـد نقـش یک جمله ی مجزا را بازی کند پس تبدیل به یک واحد معنایی مجزا می شود                       

به » شب«جایگاه نوشتاری واژه ی     . اینجاسـت کـه مـی گویـیم در شعر شاملو در بسیاری جاها واحد معنایی کلمه است نه جمله                   
طع صااسـت کـه انگـار در مرکـز همـه ی کلمـات و جملات دیگر قرار گرفته است و همه ی واژه های دیگر شعر از او                          گونـه ای    
جدا نوشته  » رود بی انحنای ستارگان   «همین اهمیت کلیدی واژه ی شب باعث می شود که در بخش بعدی شعر نیز از                 . مـی شوند  

صاویر دیگر برتر باشد و هم سطح آنها قرار نگیرد از این روست که در ایـن شعر می خواهد از همه ی واژه ها و ت     » شـب «. شـود 
در دنـباله ی آن نمـی آید تا واژه ی شب بخشی از یک جمله نباشد بلکه به صورت موجودی زنده،   » رود بـی انحـنای سـتارگان    «

 .مجزا، متمایز و ملموس خویش را دچار فرافکنی سازد
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ز نظر افقی به سر سطر منتقل شده و در دنباله ی جمله ی قبل آورده نشده                 ا» بـرای کـه زیباست؟    «بعـد از    » شـب «واژه ی    
دلیل بلندتر بودن مکث نیز واردشدن از یک فضای ذهنی به یک فضای         . چـون در ایـنجا مکـث بلندتری انجام می شود          : اسـت   

 .عینی است

 اشک رازی است” -9

 لبخند رازی است 

 عشق رازی است 

 “اشک آن شب لبخند عشقم بود 

اگـر مـروری سریع بر ادبیات و شعر فارسی داشته باشیم در مقایسه با تصویرسازی های خاص، صور خیال پیچیده، اوزان و                        
مثال » عشق عمومی«آهنگ های پرجاذبه و اندیشه های بلندی که از آن به یاد می آوریم می توان گفت چهار جمله ای که از شعر 

. های شعری، برجسته نیست و به عنوان اثری مشخص و ممتاز خود را نشان نمی دهد               آورده شد در هیچ یک از صنایع و مختصه          
 راز شاعرانگی این اثر که از آثار موفق و قابل توجه شاملو می باشد در چیست؟ پس

نه با   کاری که خود شاملو آگاهانه یا ناآگاها       ؛شـاید بـرای کشف این راز لازم باشد به ساختار زدایی این شعر شاملو بپردازیم                
آجرهای این ساختمان را . شعر کلاسیک فارسی پیش از خود انجام داد و ما در نقد شعر او همین شیوه را در پیش خواهیم گرفت

یکـی یکـی برمی داریم و به تحلیل آن می پردازیم و در این تحلیل همه ی عوامل اصلی و مهم شعری را به حاشیه رانده موردی        
 .و مختص نوشتار است مورد توجه قرار می دهیمرا که تاکنون در حاشیه بوده 

نیز سه بار در سه خط متوالی و        » رازی ست «دقیقاً زیر هم نوشته شده اند و فعل         » عشق«و  » لبخند«،  » اشک«واژه هـای     
ار بدینگونه واژه های اشک، لبخند و عشق در تقابل با هم قر  . دقـیقاً در یـک راستای عمودی بر صفحه ی کاغذ نقش بسته است             

درست در جمله ی بعدی که فاصله ی عمودی بیشتری نسبت به جملات          . می گیرند و اجزای سخن دچار نظمی نوشتاری می شود         
یعنی یکی از عواملی که با این شیوه ی نوشتاری تأکید شده شاعرانگی             .  نتـیجه ی تقابل این واژه ها با هم را شاهدیم           ،قبلـی دارد  

 این سه واژه در برخورد با یکدیگر        . شیوه ی برخورد این سه واژه در دنیای خاص آنهاست           استعاری و  رقصاثـر را تکمـیل کرده       
انگار با خواندن واژه های اشک،      . مفهومی جدید را در عرصه ی زبان آفریده اند که تنها در این نوشتار می توانیم آن را شاهد باشیم                   

اب مفاهیم عادی اشک، لبخند و عشق رویارو می شویم و مسیر            غیبا  لبخـند و عشـق بـه عـنوان نشانه هایی زبانی در این شعر،                
یعنی واژه ها از کارکرد عادی      . ذهن ما از دال به مدلول مسیری انحرافی می شود که فقط می دانیم مسیر عادی زبان معیار نیست                  

دنیای خاصی که با    .  است خود خارج شده اند و ذهنیت خاص شاعر به خوبی نمایش داده شده و حس او به مرحله ی اجرا درآمده                    
.  مدلولی در ذهن شاعر آفریده شده بود با این شیوه ی نوشتاری به خوبی تصویر شده است-خدشـه دار کـردن مسیر عادی دال    
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از ویژگی های شعر شاملو و شاعران       . جمـلات دیگـر جملاتـی عادی نیستند و به صورتی آیه وار بر ضمیر خواننده فرود می آیند                  
که جملات عادی در شعر آنها دچار بی معنایی خاصی می شود که تأویلهای متفاوتی را پذیراست مثلاً جملاتی                   موفـق ایـن است      

کـه از همیـن شعر مثال آورده شد جملاتی ساده اند ولی آنچه باعث می شود در شعر شاملو این جملات کارکرد ساده و همگانی                          
 - نظام دال    ریختن مفهوم و در نتیجه به هم        - واژه به مدلول     -ال  خویش را از دست بدهند طی کردن مسیرهای انحرافی از د          

نوشتاری با تقابل واژه های اشک، لبخند و عشق  ی مدلولی و پاگذاشتن به عرصه ی غیاب نشانه هاست که این عمل در این شیوه
 : توضیح این که . روی داده است

روی این واژگان سیاه، سپیدی کاغذ تا انتهای خط به          یک سطر رها می شود و پیش        » اشک رازی است  «پـس از جملـه ی        
پیام . تصویر ساخته می شود   . همه چیز تمام می شود    . چشـم مـی خورد و ذهن خواننده را در نیستی بعد از هستی جمله فرو می برد                 

نگارش تصویری  . ی لغزد سـاده و آشکار داده می شود و ذهن خود را در انتهای زنجیر نشانه ها می یابد، تا این که بر سطر بعدی م                        
ذهن جمله ی قبلی را فراموش نکرده است ولی پرونده ی           . جدیـد بـا همـان ساختار و همان ابعاد دوباره از سر سطر آغاز می شود                

لبخند «: مفهومـی آن را بسـته اسـت و سـکون پس از آن را لمس کرده باز هم جمله ای ساده و عادی پیش روی خواننده است                       
دقیقاً مانند  ... یی این جمله علیرغم اینکه از لحاظ حجم تصاویر و ساختار، تعداد واژه ها، نوع جمله بندی و                   بـار معنا  » رازی اسـت  

» لبخند«و  » اشک«منظور کیفیت معنا نیست که به دلیل تفاوت واژه های           . جملـه ی قـبل اسـت بـا جمله ی قبلی متفاوت است             
ساختار دقیقاً مشابه دو    .  ی دیگری را تجربه کرده است       ا ز این جمله  هن پیش ا  ذچون  : مـتفاوت است، بلکه منظور حجم معناست      

» اشک«دقیقاً زیر واژه ی : جملـه و فعـل یکسان آنها که دقیقاً زیر هم نوشته شده ارتباطهای خاصی را میان آنها برقرار می کند                    
تقابل . ک نیز دیگر اشکی عادی نیست     این لبخند دیگر لبخندی عادی نیست و پس از این اش          . آورده شده است  » لبخند«واژه ی   

نوشـتاری ایـن دو جمله از سطح فیزیک نوشته به سطح زبان عروج کرده است و ذهن در حال تلاش برای شکستن بار معنایی                         
تکرار می شود و باز حجم تصاویر       » عشق رازی است  «عـادی واژه هاسـت کـه دوبـاره همیـن فرایند در سطر بعدی و با جمله ی                    

هر سه ی آنها به یک      .  شود و واژه های اشک، لبخند و عشق، هر کدام معنای دیگری را مخدوش یا خنثی می سازد                  گسترده تر می  
 جوری که نظم خشک و منطقی چیدمان ، :نسبت داده شده اند و درست زیر هم در سه سطر آمده اند » رازی سـت «فعـل، یعنـی     

 -اینجا در قلمرو خنثی کردن ارتباط دال        . وند بی جان کرده است    آنهـا را مانـند آجرهای یک ساختمان که روی هم چیده می ش             
سه واژه ای که در هر حال هر کدام در زبان معیار معنای خاص خود را دارند و مدلول         . مدلولـی و بـی اثـر کـردن واژه هـا هستیم            

بت داده شده و ذهن سنکوب کرده حالا بی مدلول شده اند چون کارکرد یکسانی به آنها نس          ،  خاص خود را به ذهن متبادر می کنند       
ذهن در بی مفهومی خاصی در حال . دوباره پس از جمله ی سوم تا انتهای سطر چیزی جز سفیدی کاغذ به چشم نمی خورد  . است

انگار .  پس یک یا دو سطر بعد از جمله ی سوم سپید است            ؛مکـث طولانـی تـری برای ادامه ی سخن لازم است           . گـردش اسـت   
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تا این که پس از مکثی نسبتاً طولانی در آغاز سطری دیگر دوباره آن .  در سـپیدی خـلأ غوطه می خورند  واژه هـای خنثـی شـده     
رد عادی خود را از دست داده اند و ک مدلولی به هم ریخته است و واژه ها کار  -واژه هـا را شاهدیم ولی اینجا تقابل دوگانه ی دال            

 ملموس و ساده پرداخته اند که همه ی شاعرانگی آن در راههای انحرافی              بـا چیدمانـی جدیـد بـه روایت رویدادی مادی و ظاهراً            
مـتعددی اسـت که ذهن از دال ها به سوی مدلول ها می پیماید و واژه ها دیگر واژه های عادی و همیشگی نیستند بلکه در تقابلی                         

 .و به سطح شعر عروج کرده اندپس جملات به سطح آیه وار . جدید با یکدیگر، با خواننده و با متن قرار گرفته اند

یعنی . روی هم رفته فرایندی که در این شعر اتفاق افتاده بدینگونه است که نخست واژه ها خنثی و مفهوم غایب شده است        
» اشک«تن پیدا نمی کند و در متن باقی می ماند تا این که از تقابل واژه های مذهن برای واژه ها هیچ ارجاع واضحی در بیرون از   

در سطر چهارم دنیای خاصی که تنها و تنها در این متن قابل فهم است و به هیچ مفهوم بیرونی ارجاع                     » عشـق «و  » لبخـند  «،
پس برای برقراری ارتباط با این جملات نمی توان از متن خارج شد و معنای هر واژه  بر اساس ارتباط  . نمـی شـود آفریده می شود      

 و نه بر اثر گریز ذهنی به مدلولی خارج از متن و این فرایند با شیوه ی نوشتاری شعر      آن بـا سـایر واژگـان متـن کـامل می شود            
 .کامل شده است

 قفس « -10

 ……قفس این قفس این قفس  

 

 پرنده 

 در خواب اش از یاد می برد        

 من اما در خواب می بینم اش  

 که خود 

            به بیداری  

 نقشی به کمالم 

 »     از قفس             

بدون اسم است و از نظر مفهومی خط سیری کاملاً مشخص و آشکار را می پیماید                » در آستانه «ایـن شعر از مجموعه شعر        
هنرنمایی شاعر در این شعر تنها در سطح شیوه ی انتقال حس و مفهوم به خواننده می باشد و از شیوه ی نوشتاری آن نیز چیزی                          

از زاویه ی ارتباط    » پرنده«و  » من«شعر چارچوب مشخصی دارد که عبارت از قفس و مقایسه ی            . ودبیشـتر از این دریافت نمی ش      
هـر کـدام بـا قفس می باشد که البته به لحاظ استعاری بودن ذات زبان تأویل و تفسیرهایی را از این چارچوب مشخص می توان      

 ٩



 کلیدی در کل شعر به عهده دارد و نقطه ی مرکزی ساختار             آغاز می شود ، واژه ای که نقش       » قفس«شعر با واژه ی     . برداشت کرد 
اهمیـت ایـن واژه و نقشـی کـه از لحاظ ساختار و استخوان بندی تصویری شعر به عهده دارد باعث می شود که به                          . شـعر اسـت   

د و جاودانگی آن    تنهایـی در یـک سطر مجزا آورده شود و در سطر بعد سه بار پیاپی تکرار شده با سه نقطه در پایان سطر، امتدا                        
با این شیوه ی نوشتاری به عنوان عنصر        » قفس«پس واژه ی    . یعنـی این قفس همیشگی است و همچنان ادامه دارد         . القـا شـود   

یری شعر را   و تص –اصلی شعر و واژه ای که به تنهایی می خواهد مفهوم کل شعر را به ذهن متبادر سازد یا پیش زمینه ی معنایی                        
وجود یک سطر سپید پس از این       . ان می دهد و توسط شاعر از میان بقیه ی ارکان شعر برکشیده می شود              ایجـاد کـند خـود را نش       

بخـش شـعر آن را در تقـابل بـا ادامـه ی شعر قرار می دهد درست مانند اینکه در بخش بعد می خواهیم به بسط مفهومی که به                               
 .صورت مادی و ملموس بیان شد بپردازیم

ای کلیدی و تکمیل کننده ی ساختار شعر است پس به صورت    ه می باشد که باز هم از واژه      » پرنده«ی  آغـاز سطر بعد با واژه        
از . مجـزا در یـک سـطر آورده شده تا یک واحد معنایی کامل را ساخته انتظاری را که از یک جمله ی کامل داریم برآورده سازد                          

و » پرنده«ی باشد و در این پیش زمینه ، تقابل و مقایسه  ی              م» قفس«نظر ساختاری گفتیم که پیش زمینه ی اصلی شعر واژه ی            
 .شیوه ی نوشتاری قفس به گونه ای که توضیح داده شد این موضوع را به خوبی آشکار می کند. نقش بسته است» من«

را » من«ه در سـطر بعدی ادامه ی جمله ای را که فاعل آن پرنده می باشد شاهدیم و در جمله ی بعد واحد معنایی جدیدی ک             
در یک  » می بینم اش  «و  » خواب«از نظر نوشتاری مجزا شده است و در کنار واژه های            » من«. قـرار مـی دهد    » پـرنده «در برابـر    

دلیل حرکت به سطر بعد، پایان یافتن     . جملـه ی کـامل در یـک سطر آورده شده است و با ویرگول از ادامه ی سخن جدا گردیده                    
 در زبان   )که ویرگول باشد  ( می باشد و جداکننده ی نوشتاری این جمله از ادامه ی سخن              -نفسی   مانـند شیوه ی تقطیع ت      -جملـه   

وجود ویرگول به عنوان جداکننده در این بخش نشانه ی این است که صرفاً اتمام جمله و                 . عـادی نـیز چنیـن کارکـردی را دارد         
چیزی نیست جز امتداد همان     » که خود «برود و عبارت    اسـتفاده از شـیوه ی تقطیع تنفسی سبب شده است تا شاعر به سطر بعد                 

با توجه به این که شاملو نشانه ی ویرگول را در چنین جایی استفاده کرده که تقطیع      . ای کـه در سـطر پیش آورده شده        » مـن «
یشتر از یک   حالـت تنفسی داشته و عاملی در جهت تکمیل کارکرد شعر نبوده متوجه می شویم که در واقع تقطیع های او نقشی ب                      

 .مکث عادی زبانی که با یک ویرگول ساده قابل ارائه است را دارد

و در » پرنده«در این شعر برکشیده نمی شود و تنها به عنوان ابزاری ساختاری در شعر برای ایجاد تقابل با  » مـن «در واقـع     
 پس از پایان شعر آنچه احساس می شود         در نهایت نیز  . است استفاده شده    » قفس«راستای رساندن مفهوم اصلی شعر که همان        

در ذهن مخاطب به جا گذارده      » پرنده«و  » من«قفـس و مفهـوم در قفـس بودن است و تقابل مفهومی یا فلسفی خاصی میان                  
، این )که در شیوه ی نوشتاری شعر نیز خود را نشان داده است(در همین بخش آغازین شعر  » من«شدن اثر    با خنثی . نمـی شـود   
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در یک سطر مجزا آورده می شود نه        » یا من «ادامـه ی شعر در راستای القای مفهوم قفس برکشیده می شود و به صورت                واژه در   
 .»پرنده«و » من«در جهت ایجاد تقابل مفهومی میان 

 از ما دو ” 

 کدام؟         

 تو که زندان ات تو را زمزمه می کند

 یا من

 که غریو خود را نیز 

 “می شنوم؟                  ن 

هر کدام به صورت مجزا در یک سطر جداگانه         » از قفس «و  » نقشی به کمال ام   «،  »به بیداری «در ادامـه ی شـعر عـبارات          
 .آورده می شوند که همه ی آنها در راستای تأکید بر مفهوم قفس و ساختن پیش زمینه ی شعر مورد تأکید قرار گرفته اند

 و کلاسیک دارد و از شیوه ی نوشتاری جهت          منظمختاری مشخص و چارچوبی     پس این شعر، شعری است مفهومی که سا        
 .و رساندن آن به سطح واحد معنایی به عنوان پیش زمینه ی اصلی شعر استفاده شده است» قفس«برکشیدن واژه ی 

که در شیوه ی به عنوان تکمیل کننده ی ساختار شعر نقش بسته است و جوری » من«و » پرنده«بـر این پیش زمینه تقابل      
نوشـتاری آن ملاحظـه شـد این تقابل به عنوان مفهوم اساسی شعر شکل گرفته و در سطح ابزاری فرعی و تصویری حاشیه ای                         

که متعاقباً توضیح داده خواهد شد وضع به        » )مرا تو بی سببی نیستی    (شبانه  «جهـت القـای مفهـوم شعر موثر افتاده ولی در شعر             
» تو«،  » من«در سراسر شعر به صورت پنهان یا آشکار مشهود است پس            » تو«و  » من«عر تقابل   در آن ش  . گونـه ای دیگر است    

 تداعی گر این – هر کدام به تنهایی در یک سطر آمده اند – نوشتاری آنها  یدر آن شعر برکشیده می شوند و شیوه  » بی سببی «و  
 :موضوع می باشد

 مرا« -11

          تو 

 بی سببی 

 »ی         نیست 

هر بار که این شعر شاملو را می خوانیم شاید احساس کنیم در آغاز آن با جمله ای                  . ظاهـراً بـا جملـه ای عادی روبرو هستیم          
عـادی رویـارو هستیم ولی در واقع به قدری واحدهای معنایی از سطح جمله به سطح کلمه لغزیده اند که اثر زبانی یک جمله ی                          
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مرا تو : اگر این عبارات را در کنار هم و به صورت یک جمله بنویسیم خواهیم داشت  . شودتـنها بـه ذهـن خوانـنده منـتقل نمی            
 .با نگاهی دستور زبانی به این جمله این نکات را درمی یابیم. بی سببی نیستی، تو برای من بی سببی نیستی

» ی«که با اضافه کردن      ی است قید» بی سببی «. به کار گرفته شده است    » برای«بـه عنوان حرف اضافه و به معنی         » را« 
 : در زبان معیار ساخت این جمله بدینگونه است.بوجود آمده» بی سبب«به اسم 

 )نیستی(رابط ) + بی سببی(مسند ) + من(متمم ) + برای(حرف اضافه ) + تو(مسندالیه  

.  نسبت را رابطه می نامیم     سـاختار جملـه ی اسـمیه نسـبت دادن یک اسم به مسندالیه می باشد که آن اسم را مسند و نوع                       
که مجرد  » قید«اسم نیست ولی چون در این ساختار قرار گرفته است نقش اسم را به خود می گیرد پس از سطح                     » بـی سـببی   «

در این عبارت شئی ای است که به صورت مادی و مستقل خود را              » بی سببی «. که مادی است می آید    » اسـم «اسـت بـه سـطح       
ن یک قید در جایگاه اسم در واقع گونه ای تشخص شاعرانه به آن داده شده است و مانند موجودی                    بـا قرارداد  . نشـان مـی دهـد     

اجزای اصلی  . متمم می باشد  » من«واژه ی   » تو برای من بی سببی نیستی     «علیرغم این در جمله ی      . مسـتقل بـا آن برخورد شده      
 نقشی حاشیه ای دارد و از اجزا و ارکان اصلی جمله نیست،             پس متمم در این جمله    . جملـه ی اسـمیه، مسند، مسندالیه و رابطه اند         

علیرغم اینکه نقش دستوری ارکان جمله همان است و هنوز هم          » مرا تو بی سببی نیستی    «ولـی بـا نوشـتن جملـه بـه صـورت             
ی شود که جمله    در آغاز جمله باعث م    » مرا«می باشند آوردن    » نیستی«و  » بی سببی «،  »تو«مسـندالیه و مسند و رابطه واژه های         

شـروع شود و شروع جمله و شروع فرایند ذهنی درک جمله با این واژه سبب می شود تا آن از حاشیه خارج شده وارد                    » مـن «بـا   
و » بی سببی«، » تو«درست مانند اینکه به اجزای اصلی این جمله یکی اضافه شده باشد و ذهن نقشی هم سطح با     . متـن شـود   

 .ودرا برای آن قائل ش» نیستی«

بود که به صورت یک جمله ی واحد نوشته شده          » مرا تو بی سببی نیستی    «همـه ی توضـیحاتی که آورده شد برای جمله ی             
خواندن همین  . مـا بـا ایـن جمله روبرو نیستیم چون شیوه ی نوشتاری آن با این جمله فرق دارد                  » شـبانه «اسـت ولـی در شـعر        

مثلاً جوری که   (زای آن به دلیل ساختار خاصی که دارد امکان پذیر نیست            جملـه ی عـادی کـه آورده شـد ، بدون مکث میان اج              
مکث هایی را   » بی سببی «و  » تو«،  »مرا«میان  » شبانه«در شعر   ) خوانـده می شود   » تـو بـی دلـیل پـیش مـن نیسـتی           «جملـه ی    

بلیتی بیشتر از ویرگول و بیشتر      یعنی قا . می بینیم که با مکث هایی که توسط ویرگول در زبان عادی نشان داده می شود متفاوتند                
برخلاف جملات عادی، جدا    » مرا تو بی سببی نیستی    «وقتی می بینیم که اجزای جمله ی        . از زبان معیار به زبان افزوده شده است       

 .از هم و هر کدام در یک سطر جداگانه نوشته شده اند ناخواسته ذهنمان به چیزی بیشتر از یک جمله معطوف می شود

چشم پس از   . و پس از آن هیچ عبارتی دیده نمی شود        » مرا«: در آغاز سطر نخست نوشته شده است        .  مـی شود   شـعر آغـاز    
پس با این عبارت به عنوان یکی از . بی درنگ روی واژه ی بعد نمی رود بلکه در سپیدی ادامه ی سطر غرق می شود               » مرا«واژه ی   
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و مجزا مفهوم خود را کامل می کند تا این که چشم در ادامه ی حرکت                اجزای جمله برخورد نمی شود و عبارت به صورت مستقل           
در ادامه ی آن تأثیر، در ذهن       » تو«هنوز در ذهن است و      » مرا«اثر واژه ی    . را می بیند  » تو«خـود بـه سـطر بعـدی رفـته واژه ی             

 .می رسد» یستین«خواننده نقش می بندد و به همین شکل فرایند ادامه می یابد تا به نقطه ای پس از فعل 

در مثالی  . بـا این شیوه ی نوشتاری یک کارکرد در فهم به کارکردی که در جملات عادی مشاهده می کنیم افزوده می شود                      
کـه آورده شـد پـس از هـر واژه بی درنگ به واژه ی بعدی نمی رسیم و واژه در همان جا تمام می شود و می خواهد معنای خود را       

 با رفتن به سطر بعد و با توجه به این که اثر واژه ی قبلی هنوز در ذهن باقی است اجزای جمله کم              کـامل کند ولی در عین حال      
 هر واژه به تنهایی پیش زمینه ی معنایی خاص خود را در ذهن ما دارد و در عین حال وقتی در                      .کـم در ذهـن شـکل مـی گـیرد          

ارتباط واژه با . را می یابد و جمله نیز از مجموع واژه ها معنا می گیردتعـامل با واژه های دیگر قرار می گیرد، معنای وابسته به جمله   
جملـه از بین نمی رود ولی با این شیوه ی نوشتاری استقلال معنایی واژه بسیار بیشتر می شود و از سطح یک جزء از جمله ای که                            

 . نیستیعنی واژه دیگر خدمتگزار صرف جمله. معنای خاصی را دنبال می کند فراتر می رود

 پیش توضیح    ی که در شماره  » قفس«در شعر   . برکشیده شده اند  » بی سببی «و  » تو«و  » من«پـس در ایـن شـعر واژه های           
در شیوه ی نوشتاری شعر (دچار فرافکنی نشده بود » من«و متن شعر به عینیت نرسیده بود و     » پرنده«و  » من«داده شـد تقـابل      

 فعل  با اسناد (» بی سببی «و  » تو» «من«ولی در این شعر دقیقاً واژه های        .) شده بود نـیز در آغـاز شـعر بـه صـورت مجزا آورده ن             
ذات عاشقانه ی شعر و نهفته بودن .  عینیت رسیده اندبهاز واژه های محوری و کلیدی شعر هستند که درون شعر ) به آن» نبودن«

خوشا نظربازیا که تو    (و خطاب نظر بازی قرار می گیرد        ) یچه مؤمنانه نام مرا آواز می کن      (ای که نامش آواز می شود       » من«ارتباط  
هم که کل شعر را به خود اختصاص داده و لحن شعر خطاب به » تو«را در شعر تداوم می بخشد،     » من«حضور  ) آغـاز مـی کنـی     

ز نگاه تو شکل    کلام ا «نیز در عباراتی چون     » بی سببی نبودن  «به آن یا به عبارتی      » نبودن«و اسناد فعل    » بـی سـببی   «. اوسـت 
پس شیوه ی نوشتاری شعر کارکرد      . دچار عینیت در عرصه ی این شعر می گردد        » نگـاه از صدای تو ایمن می شود       «و  » مـی بـندد   

 .خود را در فرافکنی واژه ها در این شعر شاملو نیز به خوبی نشان داده است

 هنوز « -12

 »   در فکر آن کلاغم در دره های یوش 

نشانه ی چیزی است که به پایان نرسیده و از گذشته تا            » هنوز«در یک سطر مجزا آغاز می شود        » نوزه ـ«شـعر بـا واژه ی        
وقتی در آغاز شعر شاملو یک واژه به صورت منفرد و مجزا در یک سطر آورده شود ، ذهن ناخواسته آن واژه را                       . کنون ادامه دارد  

با معیاری دستور زبانی ما با یک جمله        . خن به سر سطر بعد می رود      شاعر برای ادامه ی س    . از کارکـرد عـادی خود خارج می سازد        

 که  –ولی چون اجزای آن به صورت مجزا آورده شده اند و با توجه به فضای شعر                 » هـنوز در فکر آن کلاغم     «: روبـرو شـده ایـم     

 ١٣



ش قیدی فراتر رفته به یک      از سطح یک واژه ی ساده در نق       » هنوز« می توان گفت در این شعر واژه ی          –توضیح داده خواهد شد     
این واژه برکشیده   . واحـد معنایی یا جمله ای مجزا تبدیل شده است که سراسر شعر را می توان بسط همین واحد معنایی دانست                    

شـده اسـت ولی مفهوم آن مستقل از اجزای دیگر شعر نیست و دقیقاً در متن است که مفهوم اصلی خود را بدست می آورد پس                           
در این شعر واژه ای مستقل که مفهوم مجرد و مستقلی را در دنیای خارج از خود به نمایش بگذارد نیست و دال                       » هـنوز «واژه ی   

 واژه بـه مفهـوم مشخص در دنیای خارج از خود ارجاع داده نشده بلکه تنها با ارجاع به همین متن است که مفهوم خویش را                           –
 .بدست می آورد

در فکر آن کلاغم در     «را مشخص کند با عبارت      » هنوز«ی که باید مفهوم واژه ی       ر بعـد دور هـر منوتیکـی ا        طدر آغـاز س ـ    
در سـطح اول شـکل مـی گیرد و در سطح دوم در ادامه ی شعر که خودش دور هر منوتیکی مشخص کننده ی                         »  یـوش  دره  هـای   

 : توضیح اینکه؛می باشد » در فکر آن کلاغم در دوره های یوش/ هنوز «مفهوم 

 آن در دور مفهوممی باشد که » هنوز«عنایی شعر که برکشیده شده و از حالت عادی خود خارج شده واژه ی نخستین واحد م 
در / هنوز  «شکل گرفته و حالا کل عبارت       » در فکر آن کلاغم در دره های یوش       «هرمنوتیکـی پدید آمده از تقابل آن با عبارت          

واحد معنایی شده که مفهوم آن در دور هر منوتیکی پدید آمده از             در سطحی دیگر تبدیل به      » فکـر آن کلاغم در دره های یوش       
 .تقابل این عبارت با بقیه ی شعر شکل می گیرد

فاصله ای که سطر    . و یک سطر سفید را شاهدیم     “  : ”نشان» در فکر آن کلاغم در دره های یوش       / هنوز  «پـس از عبارت      

دی بر این نکته می باشد که بقیه ی شعر نقش تکمیل  کننده ی دور هر                 سـفید مـیان ایـن بخش شعر با ادامه ی آن می اندازد تأیی              
به عبارتی شعر در همین جا تمام . را دارد) در فکر آن کلاغم در دره های یوش/ هنوز (منوتیکـی آغـاز شـده با این واحد معنایی          

 : را به عهده دارند ها این نشانه  یشده است و بقیه ی عبارات آن نقش تکمیل کننده

 با قیچی سیاهش « 

 دی برشته ی گندمزاررز   بر 

   باخش خشی مضاعف    

   از آسمان کاغذی مات  

 ،    قوسی برید کج                       

   و رو به کوه نزدیک 

   با غارغار خشک گلویش 

 چیزی گفت   
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   که کوه ها 

 بی حوصله   

 در زلّ آفتاب    

   تا دیرگاهی آن را 

 حیرتبا        

   در کلهّ های سنگی شان 

 ».تکرار می کردند    

در شـعر شاملو هر چه فاصله ی واژه ها از حالت عادی و زبان معیار بیشتر می شود، آنها مجزاتر و پاره پاره تر نوشته می شوند                             
/ که کوه ها ” اینجا نیز عبارات در. و بار معنایی آنها افزایش می یابد و همچنین وقتی روی واژه ای تأکید خاصی وجود داشته باشد    

 مورد تأکید شاعر بوده و      “.تکرار می کردند  / در کله های سنگی شان      / با حیرت   / تا دیرگاهی آن را     / در زلّ آفتاب    / بـی حوصـله     
داشته ، مفهوم الهام شده به      » در فکر آن کلاغم در دوره های یوش       / هنوز  «نقـش مهمـی در تکمـیل دور هرمنوتیکـی عبارت            

 .عر در آغاز شعر در این جملات به تکمیل کردن اثر خود پرداخته استشا

حالت . کـلاغ سـیاه و خشن از آسمان فراز گندمزار می گذرد و صدای غارغارش در کوه های سخت و سنگی تکرار می شود                        
هنوز واژه ی   فته است و    نهگیجـی و سـردرگمی در بـی حوصـلگی کوههـا و عـدم درک مفهوم در حیرت و کله های سنگی آنها                         

برکشیده شد و مفهوم » هنوز«در آغاز شعر واژه ی . ادامـه دارد و ذهـن شـاعر پاسخی را برای پرسش خود نیافته است      » هـنوز «
فکری که ادامه دارد بدون پاسخ      . پس این فکر هنوز ادامه دارد     . تکمیل کرد » در فکـر آن کلاغم در دره های یوش        «خـود را در     

ای معنایی ای که به ذهن خواننده منتقل شده اند هواحد. ا جایی که ذکر شد این فکر را توضیح می دهدمانده است و بقیه ی شعر ت
در فکر آن کلاغ در     » هنوز«بیشـتر شده ولی باز به همان عبارت آغازین شعر بازمی گردند چون هنوز پاسخی نگرفته اند و شاعر                    

 .بهتر خود را نشان می دهد» هنوز«حالا بار یأس آمیز نهفته در واژه ی . دره های یوش است

را به خوبی فهمیده    » در فکر آن کلاغم در دره های یوش       / هنوز  «و  » هنوز«در ایـن بخـش شعر ذهن خواننده بار معنایی            
کشیده و ممتدی است که » هنوز«یک هنوز عادی به عنوان قید در جمله ای معیار نیست بلکه         » هنوز«حـالا این واژه ی      . اسـت 

و برای فهمیدن آن چاره ای نیست جز این که دوباره آن را در همان . ن پاسخ و یأس آمیز را در خود نهان کرده است  تفکـری بدو  
 .بازایی خارج از متن پیدا نمی کندما هیچ  » هنوز«یعنی متن به خودش باز می گردد و . متن و در واقع دوباره همین شعر را خواند

 بخشی که ذکر شد جدا شده است در واقع در حکم تأکیدی بر امتداد پرسشی که در                   از  ♦ بقـیه ایـن شـعر که با نشانه ی          
 .نهفته است، می باشد» هنوز«واژه ی 
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 نه« -13

    این برف را  

 دیگر   

 »سرباز ایستادن نیست 

نی اگر این   یع. به گونه ای است که دقیقاً این شیوه ی نوشتاری را می طلبد            » و حسرتی «آهـنگ کـلام در این بخش از شعر           
تغییر این  شعر را با شیوه ی نوشتاری برآمده از تقطیع تنفسی هم می خواستیم بنویسیم چاره ای جز این نوشتار نداشتیم یا حداکثر                       

 :بنویسیم» این برف را«را در ادامه ی » دیگر«توانستیم  میاست که 

 نه 

 این برف را دیگر 

 سربازایستادن نیست 

رده خواهد شد خواهیم دید که شیوه ی نوشتاری شاملو کاملاً توجیه پذیر است و جز این نمی توان                   البـته با توضیحاتی که آو      
 .این شعر را نوشت وگرنه ویژگی های اصلی خویش را از دست می دهد

گفته . آهنگ کلام نخستین عامل توجیه کننده ی این شیوه ی نوشتاری است ولی همه چیز در آهنگ کلام خلاصه نمی شود 
که در اشعار شاملو عوامل مختلفی دست به دست هم داده شیوه ی نوشتاری را توجیه می کنند و در نهایت همه ی آن عوامل                    شد  

در حاشیه قرار گرفته ، شیوه ی نوشتاری به عنوان اصلی بنیادین خود را به متن اصی شعر تحمیل می کند و در این راستاست که                      
 .خوانش این شعر می پردازیمبا این مقدمات به . شعر کامل می شود

متمایل می شود و به دنبال آن هیچ واژه یا نشانه ی دیگری را              » نه«طر شـعر نگاهمـان بـه سـوی واژه ی            س ـدر نخسـتین     
سپیدی سطر در ادامه ی این واژه  به ما فرصت می دهد تا آن را به عنوان اولین و مهمترین واحد معنایی شعر بپذیریم       . نمـی بینیم  
آن علاوه بر این که از شیوه ی نوشتاری آن مشخص است پس از خواندن بقیه ی شعر اثبات می شود و ذهن خواننده                         که اهمیت 

واژه ای عادی با معنای قاموسی و لغت نامه ای » نه« بدین گونه درمی یابیم که این .را بـه همیـن واژه در آغـاز شعر باز می گرداند            
 را کامل کرده نوع اهمیت آن را مشخص می سازد و با خواندن شعر درمی یابیم که                  نیست بلکه این متن شعر است که معنای آن        

در پاسخ به آرزویی است مانند آرزوی متوقف شدن روند زندگی و پیرشدن و برای فهم معنای                 » نه«،  ) البـته بـا تحلیلی تقلیلی     (
 .آن تنها به همین متن می توان پناه آورد

با توجه به این که    . به چشم می خورد   » این برف را  «عبارت  » نه« طولانی پس از واژه ی       در سطر دوم و پس از مکثی نسبتاً        
ادامه ی همان جمله است ولی با توجه به این که جمله ی اول رها » این برف را«را به خاطر دارد ،   » نه«هـن مـا هـنوز واژه ی         ذ
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کند و به ما نشان می دهد که علیرغم نقش تکمیلی دور شـده و بـه سـر سطر آمده ایم این عبارت خود را از عبارت قبلی جدا می             
هرمنوتیکـی واژه ی قبلـی، خود نیز به صورت مستقل دارای کارکردی خاص است و این کارکرد چیزی نیست جز پیش زمینه ی            

 ما  برفی که بر ابروی و به موی      «تصـویری شـعر کـه مانـند محـور معنایـی شـعر عمل می کند و در ادامه ی شعر و در جمله ی                           
 باعث می شود که حضور برف در سراسر شعر حفظ شود ، حتی در جاهایی یاین شیوه ی نوشتار. خود را باز می کند » .مـی نشـیند   

کـه تصـاویر بـا برف ارتباط ندارد و ذهن ما آنها را در مفهوم برف حل کند و برف را از حالت عادی خود خارج ساخته تبدیل به                              
 .دهمتنی کند که در ادامه ی شعر آم

در تقطیع تنفسی این شعر     . را در ادامه ی خط قبلی می بینیم       » دیگر«بـا مکثـی کوتاهـتر بـه سـطر بعـد می رویم و واژه ی                   
به صورت مجزا در    » دیگر«آورد ولی در این نوشتار واژه ی        » این برف را  «را می توان در ادامه ی       » دیگر«مشاهده شد که واژه ی      

در نظر گرفته » این برف را«می آمد به عنوان بخشی از عبارت » این برف را« واژه در ادامه ی اگر این. سطر بعد آورده شده است
می شد و معنای عادی و لغت نامه ای خود را داشت ولی در این حالت این واژه  از حالت عادی خود برکشیده شده و در فضاسازی                           

تاکنون آن را   .  است که متوجه عدم توقف برف شده ایم        از این لحظه و پس از  این کشف        . شـعر نقـش کلـیدی بـه عهده گرفته         
می باشد و   » نه«بود ولی از این لحظه پاسخ پرسش        » آری«،  » آیـا ایـن بـرف باز می ایستد؟        «نمـی فهمـیدیم و پاسـخ پرسـش          

 .نیز می باشد» نه«مؤکد معنی » دیگر«بدین شکل واژه ی . برف باز نمی ایستد» دیگر«

 .تکمیل می کنیم» سر باز ایستادن نیست«ه ی دیگر به سر سطر می رویم و خبر را با جمله ی با مکثی طولانی پس از واژ 

 ».یک شاخه، در سیاهی جنگل ، به سوی نور ، فریاد می کشد« -14 

 ».در زندگی، زخمهایی هست که مثل خوره، روح را آهسته ، در انزوا ، می خورد و می تراشد« 

در داستان جملات   . صتی برای بسط تصاویر وجود ندارد چون ذهن به جوهر اشیاء نزدیک است            فر. در شعر واژه ها فشرده هستند     
در شعر فرایند دیالکتیکی انبساط معنی از انجماد تصویر رخ  . ، پـیام انـد و تصـاویر ، مبسـوط و واژه ها در فضایی باز جریان دارند                  

نای جهان از راه محدودکردن آن در شبکه ی نشانه های هنر عاملی است برای افزودن به مع   » پـل ریکـور   «بـه قـول     . مـی دهـد   
 .خلاصه شده اش

هر دو جمله تکه تکه هستند و . ساختار دو جمله ای که در بالا از شاملو و هدایت آورده شد از نظر نوع خوانش یکسان است               
 واضح این جمله را در رویداد  بـا مکـث هـای مـتعدد خوانده می شوند ولی هر که بوف کور هدایت را خوانده باشد، بسط صریح و                      

آیا » باغ آینه «از مجموعه شعر    » طرح«ذهنـی دراماتیکـی کـه بـرای قهـرمان داسـتان رخ داده است می تواند دید ولی در شعر                      
 شایستگی در آغاز اثر هنری نشسته و حاوی پیام مشخصی            به ی فضاسازی دیده می شود؟ جمله ی آغازین بوف کور ،          رامجالی ب 

م پیچیدگی هایی داشته باشد به تفصیل در ادامه ی اثر هنری دچار عینیت می شود ولی همه ی جملات یا بهتر                      اسـت کـه اگـر ه      
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اسـت بگویـم واژه هـای ایـن شـعر سریع محصور می شوند و برخورد آنها در چارچوب متنی مستقل و مکتوب به آفرینش انرژی        
. ی بعدی اتفاق می افتد که با شیوه ی نوشتاری شعر ارائه شده استمحصور شدن سریع واژه ها با جداشدن از واژه ها    . مـی انجـامد   

تمثیل هایی :  کلمات تمثیلی هستند . جمله و حتی شاید یک پاراگراف است ولی در شعر شاملو ، کلمه    ،واحـد معنایی در بوف کور     
 هیچ راوی ای خارج از آنها نیست        انگار فقط خود تصاویر در حقیقت خودشان وجود دارند و         . که فرصتی را برای کشف رمز ندارند      

شاخه ای از درختان جنگل در شبی سیاه به         :  بی نقص است و کاملاً عینی و بدون اضافه گویی          ،تصویر. پردازدبکـه به توصیفشان     
 پس هیچ تضادی در تصویرسازی وجود ندارد تا         ؛نور ستاره ها و ماه    .  نور هم که در شب وجود دارد       ؛سـوی آسـمان کشـیده شده      

درست در همین جاست که واژه ها از       .  پس شاخه نیست   ؛ لابد انسان است   ؛ پس جان دارد   ؛»فریاد می کشد  «:  کـه مـی گوید     آنجـا 
 .حالت عادی خود خارج می شوند و کارکردی دیگرگونه پیدا کرده جان می گیرند

ارد ، ذهن دارد ، امید دارد ،        انسان گذشته دارد ، تاریخ د     .  خشک و بی روح مانند شاخه های جنگل نیست          ی انسـان یک واژه    
انسان نمی تواند مانند واژه در قالب یک جمله بگنجد پس واژه ای که انسان است ، خود تبدیل به واحد معنایی                      .. …جان دارد و    

یی در این شعر و همچنین بسیاری اشعار تمثیلی شاملو واژه ها واحد معنا            . واژه های شعر شاملو واحدهای معنایی هستند      . مـی شود  
پس ذهن بلافاصله از شاخه به سیاهی جنگل نمی پرد چون فرصتی            . ی معنایی هستند که باید برکشیده شوند      ییـا حتـی واحدها    

 موسیقی کلام در انتهای آن به       ؛برای بسط معنی شاخه وجود ندارد شاخه از واحدهای معنایی دیگر جدا می شود تا برکشیده شود                
 : ست و درست دنبال آن باید ذهن متوجه سیاهی جنگل شودسکون می رسد ولی مکث بلندی لازم نی

 یک شاخه« 

 »در سیاهی جنگل   

 :می رسد» به سوی نور«ت و شیوه ی خوانش به لاو به همین صورت و با همین استدلا

 یک شاخه« 

 در سیاهی جنگل   

 »به سوی نور     

 می خورد و راز صعود از شیء به انسان می خواهد رو             ولی در اینجای شعر منطق طبیعی تصاویر و عینیت محض آنها به هم             
 :را می بینیم» فریاد می کشد« به سر سطر بعد می رویم و لذا ؛ پس مکث بلندتری لازم است؛شود

 یک شاخه«

 در سیاهی جنگل   

 به سوی نور     
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کشد م ی  ».فریاد  

.  بررسی قرار گرفت و اهمیت این شیوه مشخص شد         در مثالهای ارائه شده شیوه ی نوشتاری اشعار شاملو تا حد امکان مورد             
در خـلال بررسـی شیوه ی نوشتاری شعر شاملو مفاهیم دیگری نیز از جمله ارجاع به متن و نظام نشانه شناسیک ارتباطی ، نوع                         

مطرح شده در   مطرح شد که در این بخش نوشتار به بررسی دقیق تر این مفاهیم با نظر به نگره های                   ... ارتـباط دال بـا مدلول و        
 .دانش های فلسفه، زبان شناسی و هرمنوتیک خواهیم پرداخت

 توضیح داده شد، که این دیدگاه       “نوشتار” بـه صورت خیلی مختصر و کلی دیدگاه افلاطون درباره ی             7 در شـماره ی      -15 

ر از نوشتار قرار می دهد و       اما چرا افلاطون گفتار را در جایگاهی برت       .  بـه خوبی آشکار است     phaidrosدر رسـاله ی فـایدروس       
 نوشتار را در سایه ی گفتار و در واقع وابسته به آن می داند؟

 اساس تفکر   .بنـیادی تریـن پرسشـی فلسـفی اسـت که افلاطون به پاسخگویی آن مبادرت می ورزد                 » هسـتی «پرسـش از     
است و  » دوجو«و  » هستی« است   می باشد و با نگرش افلاطونی آنچه قابل اهمیت        » وجود«و  » هسـتی «افلاطـون بـر پایـه ی        

» نیست«و  » هست«پس اساس و بنیان فلسفه ی افلاطونی برآمده از تقابل           . »هستی «عدم وجود چـیزی نیست جز     » نیسـتی «
ذات تفکر افلاطون و    . نگاری در فلسفه ی غرب مطرح می شود        ا مـی باشد و از همین جاست که تقابل های دوتایی یا سنت دوگانه             

و » هست«او از مقابلـه ی عناصـر متضـاد سرچشـمه مـی گیرد و سرمنشأ و ریشه ی همه ی این عناصر                        اسـاس بیـنش فلسـفی       
همیشـه یـک سـوی تقـابل های دوتایی دارای ارزش و اهمیت عینی است و سوی دیگر یا وجود ندارد یا                       . مـی باشـد   » نیسـت «

زشتی ، / بدی ، زیبایی /  های دوتایی نیکی   بدینگونه تقابل . وجـودش وابسـته بـه وجـود سـویه ی اول و در سایه ی آن می باشد                  
نیکی ، (مورد بحث قرار گرفته همواره به یک سوی آنها . …محسوس و / نوشتار ، معقول  / زن  ، گفتار     / ظلم ، مرد    / عدالـت   

ی می شود و ی دیگر یا نف مرتبط می شود و سویه  » هست«ارزش داده می شود و با       .) … مرد ، گفتار ، معقول و        زیبایـی ، عدالت ،    
بدی ، زشتی ، ظلم ، زن  ، (ی اصلی قرار می گیرد  مرتبط می شود یا کمرنگ شده ،  وجودش در سایه ی وجود سویه           » نیسـت «بـا   

 .به همین دلیل این دوگانه انگاری را دوگانه انگاری سلسله مراتبی می نامند) …نوشتار ، محسوس و 

پیش از افلاطون و    . است که دارای اهمیت است    » حضور«و  » هستی « پـس در دیدگـاه دوگانه انگار سلسله مراتبی         -16 

با حقیقت از راه گوش منتقل می شود و اندیشه با گوش فرادادن ارتباط دارد ولی         » وسیتهراکل«ارسـطو و به باور فیلسوفی چون        
ر دیدار همواره دو عنصر اصلی یعنی د. افلاطون و ارسطو حقیقت از راه چشم منتقل می شود و اندیشه با دیدار ارتباط دارددیدگاه  

بدون حضور آنچه دیده می شود فعل دیدار امکان پذیر    . دارد» حضور«بینـنده و آنچـه دیـده می شود وجود دارند و دیدار ریشه در                
 راز برتری گفتار  . می نامند » متافیزیک حضور «از این روست که نسبت فلسفی غرب پس از ظهور افلاطون را سنت              . نخواهد بود 
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در گفتار، راوی حضور دارد ولی در نوشتار غایب است پس           . بر نوشتار در دوره ی متافیزیک حضور نیز در همین نکته نهفته است            
 .ضمناً حضور موضوع نیز در گفتار بیشتر از نوشتار می باشد. گفتار نسبت به نوشتار اصلی تر و واقعی تر است

ار نشانه ی حقیقت است و نوشتار جانشینی نامناسب و ناقص برای گفتار              گفت ،بادیدگـاه بـرآمده از سـنت متافـیزیک حضور          

 در سراسر تاریخ فلسفه ی متافیزیک       logocentrismاسـت که توان دفاع کردن از خویش را ندارد و این دیدگاه کلام محور                
 .حضور به چشم می خورد

در . از دکارت نیز در فلسفه ی غرب ادامه می یابد         ر سلسله مراتبی حتی پس      ا تقـابل هـای دوتایی و دیدگاه دوگانه انگ         -17 

 باز هم یک سویه  . و نوع نگرش به هستی مواجهیم      objectivityزمـان دکـارت تـنها بـا تغیـیر موضـعی نسـبت بـه عینیت                  
است که عینیت دارد و مستقل از دیگران به هستی خود ادامه می دهد و سویه ی دیگر ریشه در نیستی دارد و وجودش                        » هست«
 می باشند و در زمان دکارت       Ideaدر نگرش افلاطونی سویه ی عینی ، صور مثالی          . بـه وجـود سویه ی نخست می باشد        بسـته   او

دکارت به همه چیز شک کرد و شکاکیت دستوری را مبدأ حرکت خویش » .من می اندیشم پس هستم «:ذهن و اندیشه ی انسان
پس تنها وجود   .  آن موجودی بود که به شکاکیت پرداخته بود        ،ه آن شک کند   از این لحظه تنها چیزی که نمی توانست ب        . قرار داد 

هستی و عینیت تبدیل به وجود     .  آغاز گاه و پایه ی تفکر دکارتی شد        کوجیتوخویـش را نمـی توانسـت مـورد تـردید قرار دهد لذا               
پس همان ذهنیت . ه آن بودندو وابسته ب » من«بـا ذهـن خـاص خـود شـده بود و بقیه ی پدیده ها وجود خود را مدیون                     » مـن «

با توجه به این او نیز مانند اعقاب خود         . دوگانه انگار ولی با نگرشی متفاوت و رویکردی متفاوت نسبت به هستی خود را بروز داد               
با این دیدگاه   . نیز مشاهده می شود   . …و  » هگل«،  » کانت«این ویژگی در کسانی چون      . فیلسـوفی خردمدار و کلام محور بود      

شـه گفـتار در سـویه ی عینـی قرار می گیرد که نشانه ای از حقیقت است و نوشتار تنها نشانه ی مکتوب گفتار می باشد یعنی               همی
 . استsubjectiveوجودش وابسته به وجود گفتار و وجودی ذهنی 

…ن ، روسو و    گرفته تا دکارت ، کانت ، هگل ، برگسو         …پس در سنت متافیزیک غربی از سقراط ، افلاطون ، ارسطو و              

فرایـند هرمنوتیکـی تـنها بوسـیله ی گفتار است که به سطح انتقال و اظهار می رسد و هرمنوتیک گفتاری در مرتبه ای بالاتر از           . 
 .هرمنوتیک نوشتاری قرار دارد

م شد امـا با ظهور فیلسوفانی چون نیچه ، هوسرل و هیدگر کم کم زمینه برای ایجاد چالش در سنت متافیزیک حضور فراه                      
نگار سلسله مراتبی برخورد کردند و به ایجاد خلل  ا ، بنیامین و دریدار به گونه ای دیگر با سنت دوگانهبسنو متفکرانـی چون یاکو  

به شرح این تحول در تاریخ      » اک دریدا ژ«زی مختصر بر آرای     ک ـدر ایـن نوشـتار بـا تمر       . در جایگـاه کـلام محـوری پرداختـند        
نیان دو دفر« البـته لازم اسـت پیش از وارد شدن به بحث درباره ی دریدا بخشی از نظریات      .فلسـفه ی غـرب خواهـیم پرداخـت        

 : را که در جاهایی الهام بخش دریدا بوده بررسی کنیم» رسوسو
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زبـان شـناس سوئیسـی بـه طـرح نظریاتی پرداخت که طرح آن در این نوشتار ، هم از نظر           » فریدیـنان دوسوسـور    «-18 

 یات افلاطون ، هم بررسی نگره هایی چون ارجاع به متن و نوع ارتباط واژه ها با مفاهیم و هم از نظر تأثیر                      ی آن با نظری    مقایسه
 .که بر آرای دریدا داشته است مثمر ثمر خواهد بود

توضیح این که .  اختیاری است و ترکیب دال و مدلول به صورت اختیاری شکل می گیرد،ی زبانی بـنا بـه باور سوسور نشانه     
برقرار نیست ، یعنی بدینگونه نیست که مفاهیم        ) مفهوم(و مدلول   ) واژه(چ رابطـه ای طبیعـی و اجتـناب ناپذیـری میان دال              هـی 

مسـتقل و مجزایی در عالم خارج از واژه ها وجود داشته باشد و در هر زبان و در هر زمان واژه ی خاصی به آن مفاهیم مستقل و                             
همچـون دو روی یک سکه با هم متحد می باشند و با هم تغییر  ) مفهـوم (و مدلـول   ) ژهوا(ثابـت نسـبت داده شـود ، بلکـه دال            

 چرا که اگر مفاهیم مستقل ؛مشکلاتی که در ترجمه از یک زبان به زبان دیگر وجود دارد تأییدکننده ی این مطلب است. می کنند
به آن مفاهیم بود پس براحتی با جایگزین کردن         و ثابـت در جهان خارج وجود داشتند و کار زبان صرفاً نسبت دادن آوای خاص                 

آوای هـر زبـان بـا همتای آن در زبان دیگر عمل ترجمه انجام می شد در حالی که بواقع چنین اتفاقی نمی افتد چون هر زبان به         
 مفاهیم  پس اختیاری بودن رابطه ی میان دال و مدلول بدین معنی است که            . صـورت اختـیاری بـه تقسیم بندی جهان می پردازد          

برای روشن شدن مطلب .  ثابتـی وجـود نـدارد و دال و مدلول به طور همزمان به تقسیم بندی جهان خارج می پردازند              و جهانـی 
پیوستاری از رنگ های مختلف وجود دارد و رنگ های گوناگون موجودیتی ثابت و مستقل در                : دربـاره ی رنـگ ها مثالی می آوریم        

 مثلاً رنگ های آبی روشن و آبی تیره         ؛زبان برای هر یک از آنها آوای خاصی موجود باشد         جهـان خـارج نمـی باشـند کـه در هر             
dark blue , light blue      در زبـان انگلیسـی دو پـرده از یـک رنـگ را نشان می دهند ولی در زبان روسی دو رنگ اصلی 

ضمناً بررسی . وت با زبانهای دیگر برش می زندپس هر زبان این پیوستار را به اختیار خود و به شکلی متفا. مـتمایز از یکدیگـرند    
 پس دال   ؛تـاریخ تحـولات واژه ها نشان می دهد که حوزه ی مفاهیم به صورت همزمان با حوزه ی واژه ها در حال تغییر می باشند                         

م دیگری که در نکته ی مه. در اتحـاد بـا هم ، نشانه را تشکیل می دهند و به تعریف جهان می پردازند    ) مفهـوم (و مدلـول    ) واژه(
ایـنجا مطرح می شود این است که با توجه به نظریات سوسور هیچ مفهوم مستقل و ثابتی در جهان خارج وجود ندارد که واژه ای              

هر واژه به اختیار خود به      . بـه آن نسـبت داده شود و با تغییر واژه باز هم آن مفهوم همچون گذشته بدون تغییر باقی مانده باشد                     
انی است که بپرداخته است و از طریق رابطه اش با سایر واژه های این نظام ز       ) مثلاً پیوستار رنگ ها   (یوسـتاری   بـرش خاصـی از پ     

دقیق ترین ویژگی هر نشانه     . پس نشانه نتیجه ی تقطیع یک پیوستار بر حسب علائق زبان شامل آن نشانه است              . تعریف می شود  
مثلاً در همان پیوستار رنگ ها ، رنگ قهوه ای را با این شیوه              . یگر نیستند ایـن اسـت که آن نشانه ، چیزی است که نشانه های د             

چون اگر چنین بود پیوستار رنگ ها در همه ی زبان ها به (که چنین مفهوم مستقل و ثابتی در دنیای خارج وجود دارد نمی شناسیم  
بلکه قهوه ای در پیوستار رنگ ها       .) ده گردید یکسان برش زده می شد در حالی که در مثالی که آورده شد خلاف این مطلب مشاه                
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پس ماهیت واحدهای زبانی رابطه ای است یعنی در زبان مسأله  ی             . نیسـت . …چـیزی اسـت کـه قرمـز ، سـیاه ، زرد ، سـبز و                  

یگری وارد نشده باشد یعنی تا زمانی که رنگ د  . …قهوه ای تا زمانی که به حوزه ی سبز ، زرد یا             . افتراقهاسـت کـه اهمیت دارد     
.  نـه این که قهوه ای چون شباهت با مفهوم ثابت و مستقل قهوه ای در دنیای خارج دارد، قهوه ای است                 ؛نباشـد ، قهـوه ای اسـت       

 ،  Y   ، Z به دلیل اختلاف با      Xیعنی  . نقش محوری و تعیین کننده دارد     » غیاب«پس در نظام نشانه شناسیک ارتباطی سوسور ،         

T   است که   . … وX      دلیل که نه     است و به اینY    است نه Z    است نه T            و نه هیچ یک از حروف الفبای دیگر انگلیسی یا به 
 جانشین X حقیقی و ثابت در دنیای خارج وجود دارد و آوای X غـیاب همـه ی حـروف دیگر است نه این که یک             Xعبارتـی   

» هستی«گاه افلاطون ریشه در     دید. پس در اینجا دیدگاهی برخلاف دیدگاه افلاطون شکل گرفته است         .  شده است  Xحقیقـت   

 X است،   X حقیقی یا صورت مثالی      X را به دلیل این که سایه ای از          Xصـور مثالـی داشـت و بـنابر آن دیدگـاه             » حضـور «و  
 .می نامیم ولی دیدگاه برآمده از زبان شناسی سوسور همانگونه که توضیح داده شد ریشه در غیاب دارد

چون دال و مدلول دو     . نه این تصور به دست می آید که معنای نشانه غیرارجاعی است            با دیدگاه سوسور درباره ی نشا      -19 

در حالی که با نگرش . روی یـک سـکه انـد و مفاهـیم جهانـی ثابـت و مسـتقلی وجـود نـدارد که نشانه به آنها ارجاع داده شود                     
در .  می کند و به آنها ارجاع داده می شود         آنها را تأیید  » حضور«،  ) واژه(متافـیزیک حضـوری معـناهای ثابـت وجـود دارند و دال              

بعضـی از اشعار شاملو واژه ها به مفاهیم مشخص خارجی ارجاع داده شده و در واقع واژه در معنای قاموسی آن به کار برده شده                          
 به مفهوم    این نوشتار توضیح داده شد نشانه ها       12 و   11 ،   9 ،   8اسـت ولـی در اشـعاری کـه مدنظر ما می باشد و در شماره های                  

بیرونـی مشخص و ثابتی ارجاع نمی شوند بلکه مفهوم آنها با توجه به عناصر موجود در همان متن و نظام نشانه شناسیکی که با                      
در این حالت نشانه ها ریشه در غیاب مفاهیم مستقل و ثابت لغت نامه ای دارند و از                  . آن متن خاص شکل گرفته قابل درک است       

یعنی نشانه ها ارجاعی نبوده با رابطه ای تلفیقی با دیگر نشانه هاست که معنای خویش را             . رج شده اند  کارکـرد قاموسـی خویش خا     
 .به دست می آورند

با و» هیدگر«و  » هوسرل«،  » نیچه«فیلسـوف فرانسـوی الجزایری تبار تحت تأثیر فیلسوفانی چون           » ژاک دریـدا   «-20 

که از   » فاصله« واژه ی    .له ی فاصله در زبان و نظام نشانه شناسیک پرداخت         الهـام از نگـره هـای فردینان روسوسور به طرح مسأ           
 فرــورد نظر خود حـ لاتین نیست بلکه دریدا برای روشن کردن مفهوم مdifferenceسـوی دریدا مطرح شد همان واژه ی  

»e «    بعـد از»r «    را بـه»a «      تغییر داد و واژه یdifferance        منظور از  .  یا دیگر بودنی نامید     را ساخت که می توان آن را تمایز

differance         یک واژه را می توان به دو بخش .  مسیری است که معنای یک واژه می پیماید تا با بقیه ی اجزای جمله پیوند یابد

  در سنت متافیزیک حضور که مبنای آن بر دوگانه انگاری سلسله مراتبی با هستی دادن               .تقسیم کرد که عبارتند از دال و مدلول       
معنا پدید می آید یعنی واژه نمایانگر حضور        » حضور«از  ) واژه(بـه یـک جـزء و خنثـی یـا کم رنگ کردن جزء دیگر است ، دال                    
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توضیح این که دو دیدگاه را در نظام نشان شناسیک می توان در             . موضـوع است ولی دریدا واژه را نمایانگر غیاب موضوع دانست          
 : فیزیک حضور و دیگری برآمده از نگرش دریدا با الهام از نظریات سوسور می باشدنظر گرفت که یکی برآمده از نگرش متا

ارجاع داده ) مدلول(به مفهوم مشخص خارجی ) دال( نشانه ،  ذهن را به حضور موضوع راهنمایی می کند ، یعنی واژه   -الـف  

ر خوانایی دارد و میان دال و مدلول         است که با سنت متافیزیک حضو      identityایـن دیدگـاه دیدگاهـی این همانی         . مـی شـود   
: در بخشی از اشعار شاملو که در سطح این همانی کلاسیک مانده اند نشانه ها از این گونه اند     . ارتباطـی مسـتقیم برقـرار مـی کند        

 ،» ..…فریادی«،  » زن خفته « ،   ]»هوای تازه «از مجموعه شعر    [» در رزم زندگی  «،  » شعری که زندگی است   «مـثلاً شعرهای    

 … و ]» مرثیه های خاک«از مجموعه شعر [» با چشم ها » «برای خون رماتیک «]»باغ آینه«از مجموعه شعر [» کیفر«

 معنا می گیرد و از ارتباط نشانه ها در کل نظام زبان شناسیک موجود مستقل و ثابتی در جهان خارج                   ، نشـانه ، از غـیاب      -ب 
.  دارد “این نه آنی  ”ین تفکر که به نقض سنت متافیزیک حضور می انجامد ریشه در             ا. وجود ندارد که نشانه بدان ارجاع داده شود       

در بعضـی از اشـعار شـاملو نشـانه هـا از این گونه اند یعنی نمی توان آنها را به موضوع خاص و مشخصی در جهان خارج از متن                               
یعنی معنای هر واژه با توجه به      :  می دارد    چـون نظـام نشـانه شناسیک متن به گونه ای است که واژه را در خود نگه                 . نسـبت داد  

با دور هر منوتیکی پدید آمده از واژه ها و متن می توان معنای واژه ها » شاملو«در این گونه اشعار   . معـنای کل متن درک می شود      
ی اثر   هم از زاویه  از مفاهیم پرکاربرد در دانش هرمنوتیک می باشد و به بررسی فرایند ف            » دور هرمنوتیکی «مفهوم  . را درک کـرد   

مثلاً خود (باید کل را ) مثلاً واژه های یک جمله( بدینگونه که برای فهم اجزاء ؛جـزء و کـل در تکمـیل مفهوم یکدیگر می پردازد     
 .فهمید و بالعکس ) جمله

به پدیده ی   بـا این پیش زمینه ی ذهنی است که بحث دریدا درباره ی گفتار و نوشتار قابل فهم می شود و شیوه ی نگرش او                           
 .و اهمیتی که برخلاف فلسفه ی کلام محور به نوشتارمی دهد خود را آشکار می سازد» نوشتار«

 دیدیم که با نگرش افلاطونی در فرایند هرمنوتیکی انتقال مفهوم ، گفتار مقدم بر نوشتار قرار می گیرد و سهم نوشتار      -21 

با این دیدگاه هیچ عامل مفهومی نیست که در نوشتار          . تقلیل داده می شود   در حد بایگانی و ضبط گفتار جهت مبارزه با فراموشی           
ی نوشتاری شعر و از جمله شعر شاملو هیچ تأثیری در تحقق کارکرد              و با این دیدگاه شیوه    . قـابل عرضـه باشـد ولی در گفتار نه         

با این دیدگاه که دیدگاهی     . ر قابل بیان است   شعر نمی تواند داشته باشد، بلکه همه چیز در همان گفتار و به طور مستقل از نوشتا                
 می باشد هر واژه به مفهومی مستقل در بیرون از خود ارجاع داده می شود و متن به خودی خود موجودی بی جان                        “ایـن همانـی   ”

ر دوگانه  امـا دریـدا هـیچ یک از نظریات مبنی بر برتری گفتار بر نوشتار را نپذیرفت و به انکار سنت متافیزیک حضو                      . مـی باشـد   
ات نظام نشانه ذ در  diffferance گی فاصله ، تمایز یا دیگربود     ، بنا به باور دریدا    .انگـاری سلسله مراتبی و این همانی پرداخت       

پس گفتار و نوشتار هر دو      .  گفتار هم به عنوان نشانه با موضوع فاصله دارد و ریشه در غیاب دارد نه حضور                .شناسـی نهفته است   
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به نظر دریدا ریشه و اصل نخستین هم در گفتار و هم در نوشتار              . ی مـی شوند که در تمایز با آنها قرار دارد          نشـانه ای از موضـوع     
هر گاه واژه ای به کار برده می شود یعنی موضوع غایب            . هرگز نیاز به سخن گفتن را ایجاب نمی کند        » حضور«است و   » غیبـت «

مبنی بر فاقد نوشتار بودن بعضی      » لوی استروس «او حتی نظریه ی     . ستاسـت و در ایـن مـورد مـیان نوشتار و گفتار تفاوتی نی              
جوامع ابتدایی را رد کرد و کار را تا بدانجا پیش برد که درست بالعکس دیدگاه کلام محور فلاسفه ی پیشین ، نوشتار را بر گفتار                          

پس در روند   . با حقیقت ارتباط برقرار می کند     به نظر او نوشتار به صورت مستقیم و رها از واسطه ای به نام گفتار                . ارجـح دانسـت   
 .فراچنگ آوری مفاهیم برتر نوشتار می تواند پیش از گفتار و کاملاً مستقل از آن به ایفای نقش بپردازد

 اندیشه های فیلسوفی چون     reconstruction دریـدا در پرداختن به تقابل گفتار و نوشتار در واقع به ساختارزدایی               -22 

 منظور او از ساختار زدایی را نمی توان به صورت خیلی شفاف و روشن توضیح داد ولی با نگاهی کلی می توان                       .اختافلاطون پرد 
گفـت کـه مـنظور دریـدا از سـاختار زدایـی بررسـی دوباره ی تک تک آجرهای ساختمان بنا شده توسط نظام فلسفی ، سنت یا                           

 یعنی ساختارزدایی شیوه ای است که با آن پایه های اصلی ؛آن می باشدی و تحلیل دوباره ی بنیادهای     وکاافرهنگی خاصی برای و   
و اساسـی یـک نظـام فکری به هم ریخته از نو ساخته می شود و در این راستا عناصر حاشیه ای مورد توجه قرار گرفته وارد متن           

مثلاً دریدا  . اند ، بازسازی می شوند    اصـلی مـی شوند و مفاهیم گذشته با درشت و برجسته کردن مواردی که در حاشیه قرار داشته                    
در بـرخورد با فلسفه ی افلاطون ضمن ایجاد چالش در اصل دوگانه انگاری سلسله مراتبی بحث تقابل گفتار و نوشتار را به متن                        

د ما  توضیح داده ش1همانگونه که در شماره ی      .  پرداخت “زن”اصـلی آورد و در برخورد با آرای نیچه به شیوه ی نگرش نیچه به                
 -نـیز در بخشـهای قبلـی این نوشتار ضمن ساختارزدایی اشعار شاملو مختصه ای را که تاکنون در حاشیه ی نقد شعر قرار داشته                   

 . به متن اصلی نقد آورده بر اساس آن به نقد اشعار شاملو پرداختیم-شیوه ی نوشتاری شعر 
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 پانوشت ها 

عر مؤثرند را ابزار اصلی و عواملی که به صورت غیرمستقیم و در سایه ی                عواملی که مستقیماً در تحقق کارکرد اصلی ش        -1 
مثلاً در نگرش کلاسیک ، وزن عروضی به عنوان ابزار اصلی شعر     . عوامـل اصـلی خـود را نشان می دهند ، ابزار فرعی می نامیم              
 .قلمداد می شده است ولی از دیدگاه نیما ابزاری فرعی است

 . آورده شده است22در شماره ی » ساختارزدایی« منظور از -2 

می باشد که   » فردینان روسوسور « منظور از مطالعات زبان شناسیک در این نوشتار بخشی از نظریات مطرح شده توسط                -3 
و » دوره ی زبان شناسی عمومی    «برای درک کامل این مطالب مطالعه ی کتابهای         .  مختصـراً توضـیح داده شده      18ی   در شـماره  

 .پیشنهاد می شود» کورش صغوی«ترجمه ی » سورفردینان دوسو«

  ترجمه ی دکتر محمدحسن لطفی- رساله ی سوفیست - جلد دوم مجموعه آثار افلاطون -4 

  کتاب سوم- ترجمه ی محمدحسن لطفی - جلد چهارم مجموعه آثار افلاطون -5 

 م در آتش ابراهی» از مجموعه شعر«) اگر که بیهده زیباست شب(شبانه « بخشی از شعر -6 

تقطیعـی است که به صورت طبیعی وقتی جمله ای تمام شد یا تصویری به پایان رسید یا     » تقطـیع تنفسـی   « مـنظور از     -7 
به سطر بعد رفته بقیه ی کلام را می نویسیم و همیشه در پایان سطر               . واحـدی از وزن و موسیقی کلام کامل شد یا نفس بند آمد            

 .م داشتمکثی را هنگام خواندن شعر خواهی

 »هوای تازه«از مجموعه شعر » عشق عمومی« بخشی از شعر -8 

 .آورده شده» قفس این قفس«البته در فهرست کتاب به نام (» در آستانه« اسم از مجموعه شعر بی بخشی از شعری -9 

 »ابراهیم در آتش«از مجموعه شعر ) مرا تو بی سببی نیستی(شبانه « بخشی از شعر -10 

 »دشنه در دردیس«از مجموعه شعر » هنوز در فکر آن کلاغم«شعر  بخشی از -11 

 . به صورت خیلی مختصر توضیح داده شده است20در انتهای شماره ی » دور هر منوتیکی« مفهوم -12 

 »مرثیه های خاک«از مجموعه شعر » وحسرتی« بخشی از شعر -13 

 »باغ آینه«از مجموعه شعر » طرح« بخشی از شعر -14 

  ترجمه محمدحسن لطفی-د دوم دوره ی آثار افلاطون  جل-15 

ترجمه ... و  » بنیان فکنی «،  » شالوده شکنی «،  » ساختار زدایی « ایـن عـبارت تاکنون به شکل های مختلفی از جمله             -16 
 .شده است
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